
پنجاه سال پیش، هیات‌ها به هم 
سنگ می‌زدند!

چرا زنجیرزنی، عظمت قدیم را ندارد؟

محرم پای درس بهجت

ــی  ــات مذهب ــورای هیئ ــس ش ــی رئی ــر فتح علی‌اکب
گــراش، در گفت‌وگــو بــا فانــوس از بیــم و امیدهــای 
گذشــته و آینــده‌ی عــزاداری در گــراش گفتــه اســت.

»هفت یا هشت شب را فقط در حسینیه می‌زدند. در حیاط.« 
غوغایی  بیرون.  می‌زدند  حسینیه  از  دهه  آخرِ  »دو‌سه شب 
بودند.«  تشنه  مردم  نبود.  انداختن  سوزن  »جای  بود.« 
»وقتی نوحه‌خوانِ زنجیرزنی می‌خواند دیگر زن و مرد اشک 
می‌ریختند.« »آخه نوحه‌های آن زمان هم محزون بود واقعا. 
دل را می‌سوزاند.« »اوایل دهه‌ی هفتاد بود.« »یک گراش بود 
و یک زنجیرزنی.« »دسته‌ای شکل می‌گرفت که آن سرش 
ناپیدا.« »یادش بخیر...« »دسته که به خیابان می‌آمد دیگر گاو 
و گوسفند بود که جلوی دسته زمین می‌زدند.« »گذشت...دلم 
تنگ شده.« »کلی آدم می‌آمدند زنجیرزنی. هیأت زنجیرزنی 

حسینیه حضرت ابوالفضل)ع(«
جوان‌ترها در آستانه‌ی محرم، اگر پای صحبت‌های بزرگ‌ترها 
بنشینند، این صحبت‌ها را به وفور می‌شنوند. ولی چه شد که 
این شد؟ چرا دیگر مثل آن روزها کسی با نوحه‌های زنجیرزنی 
اشک نمی‌ریزد؟ چرا سال به سال، طبل‌ها بزرگ‌تر می‌شوند 

ولی دسته‌ی عزاداران آب می‌روند؟
دلیل اول اینکه شعر و آهنگ‌ها تغییر کرده‌اند. شعر و آهنگ در 
عزاداری ـ خصوصا زنجیرزنی ـ دارای اصول و قواعد خاص 
خود است. هر کس از راه رسید نمی‌تواند آهنگ و سبکش را در 
عزاداری اجرا کند. آهنگ‌های کم‌بنیه دوره‌اش که بگذرد باید 
انداخت دور. آهنگ هم باید حرفه‌ای باشد هم دلی. همین است 
که »با نوای کاروان« صادق آهنران هیچ‌وقت کهنه نمی‌شود. 
آهنگ‌ها باید با معرفت تغییر پیدا کنند نه با ضربه‌ی محکم‌تر 

به طبل‌ها!
دلیل بعد افق دیدِ کوتاه و نوکِ بینیِ خود را دیدن در دسته‌هاست. 
که بله طبل و سیسیتم صوتی هیات »ما« از فلان هیات بهتر یا 
بدتر است یا عَلمَی که آن هیأت بلند کرده بالاتر است. همین‌ها 

عزاداران را به تماشاگرانِ عزاداری تبدیل کرده است.
پسندیده است که هر محله و مسجد دغدغه‌ی عزای اباعبدالله 
را دارد، ولی پسندیده‌تر است اگر همه هر ده شب، یک‌جا، زیر 
یک پرچم و نه پرچمِ هیأت محله‌ی خودمان، جمع شویم. 
آن‌وقت چشم و هم‌چشمی خود به خود محو می‌شود. اما این 
راه مرزی‌ست. اطمینانی نیست اگر یک روز هیأت دیگری 

تشکیل شود، ما به راه قبل برنگردیم.
اما راه سخت‌تر ولی پایدارتر، این است که افکارِ پوسیده، خام 
و دم‌دستی را با کمی افزایش معرفت از خود دور کنیم. معرفت 
یعنی شناخت اینکه چرا امام حسین)ع(، شش‌ماهه را در راه خدا 

داد. با کمی اندیشه، افکار ما تصفیه می‌شوند.
دوستی می‌گفت: »انگار هر چیزی قدیمی‌اش بیشتر به دل 

می‌نشیند.« حتی نوحه‌هایِ زنجیرزنی.

محمد دانشور در این شماره کتابی معرفی کرده تا محرم را پای سخنان حضرت‌آیت‌ا... بهجت بگذرانیم؛ کتاب رحمت واسعه.

با آثاری از:
محمــد برزگــران، محمــد بنی‌اســدی، علیرضــا جعفــرزاده، محمدکاظــم جعفــرزاده، محمــد دانشــور، رضــا رنجبــر، ابوطالب ســپهر، محمدجواد ســیاح، 
محمــد شــیروان، ســجاد فیــروزی، امیرحســین محســن‌زاده، مصطفــی محســن‌زاده، مهــدی نظــری و محمدامیــن نورانــی؛ و بــا تشــکر از علــی 

رایــگان و محمــد نجاتــی.
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ماهنامه داخلی هیات محبان اهل بیت)ع(
چهارشنبه  27 شهریور ۱۳۹۸  شماره 2 2

پــایِ ثابــت هــر مجلســی در ایــام عــزای حســینی، 
مــداح و روضه‌خــوان اســت. بــه همیــن منظــور بــه 
ســراغ حســینعلی غیاثــی، از مداحــان مطــرح شــهر 
رفتیــم و چندکلمــه‌ای را پیرامــون روضــه‌ گفت‌وگــو 

کردیــم کــه در ادامــه می‌خوانیــد:
تفاوت روضه‌خوان با مداح چیست؟

در هــر دو، اصــل و فــرع ذکــر مصیبــت امــام 
ــم  ــداح ه ــی م ــت. ول ــش اس ــین)ع( و خاندان حس
ــد،  ــی می‌کن ــم روضه‌خوان ــت و ه ــوان اس نوحه‌خ

امــا روضه‌خــوان فقــط روضــه می‌خوانــد.
مطالعــه  چیســت؟  شــما  روضه‌هــای  منبــع 

شنیده‌هاســت؟ از  صرفــا  یــا  می‌کنیــد 
ــم  ــم آن ه ــه کن ــم مطالع ــعی می‌کن ــتر س بیش
از کتــب معتبــر مقاتــل مثــل »ســوگ‌نامه آل 
ــؤالی  ــار س ــی یک‌ب ــوف«. ول ــا »له ــد)ص(« ی محم

ــین  ــای سیدحس ــت آق ــد و خدم ــش آم ــم پی برای
هاشــمی‌نژاد مطــرح کــردم. پاســخم را گرفتــم 
ولــی بــاز بــه دنبــال منبــع آن بــودم و در کتابخانــه 

ــم. ــرا)س( یافت الزه
ــک  ــت نزدی ــه واقعی ــدر ب ــما چق ــای ش ــه ه روض

ــم دارد؟ ــی ه ــا اغراق ــت؟ آی اس
ــی  ــت اســت. ول ــن واقعی ــا عی ــراش روضــه ه در گ
متاســفانه در جاهایــی از اغــراق اســتفاده می‌شــود.

معضل گراشی‌ها در مراسمات روضه چیست؟
حقیقتــا بحــث پذیرایــی در وســط مجالــس )زنانــه( 
هــم حــواس مــداح را پــرت می‌کنــد و هــم حــواس 

. مستمع
چــه توقعــی از مســتمعین هنــگام روضــه خوانــدن 

داریــد؟
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــه دارم ای ــاری ک ــل انتظ حداق

پذیرایی در وسط مراسم حواس‌ها را پرت می‌کند

شــاید تــا چند مــدت پیــش اطلاعــات چندانی نســبت 
بــه پروژه نفــوذ از طــرف مــردم وجود نداشــت وذهنیت 
بعضــی از افــراد بــه زمــان دفــاع مقــدس وســتون پنجم 
دشــمن محــدود مــی شــد. امــا: نفــوذ چیســت؟ نفوذی 

کیســت؟ و راه‌های تشــخیص چگونه اســت؟
اهمیــت ایــن واژه بــه گونــه‌ای اســت کــه رهبــر معظــم 
انقــاب در یــک بــازه‌ی زمانــی شــش‌ماهه ۴۳ نوبــت از 
ایــن کلمــه در محافــل و مجالــس اســتفاده می‌کننــد 
کــه ۳۲ مرتبــه آن پیرامــون برجــام بوده اســت. بنابراین 
بــه نظــر می‌رســد گرچــه خطــر نفــوذ همیشــه وجــود 
ــن  ــته‌ای ای ــق هس ــد از تواف ــالا بع ــا احتم ــته، ام داش

ماجــرا ابعــاد جدیــدی بــه خــود گرفتــه اســت. 
معنــای حقیقــی نفــوذ اصابــت تیــر بــه هــدف اســت، 
ولــی بــه اثرگــذاری در طــرف مقابــل معنــا مــی شــود. 
ــاب  ــری خط ــرات رهب ــیه‌ها و تذک ــان حاش ــر از بی اگ
ــه پــروژه نفــوذ در جلســات و  ــه مســئولان نســبت ب ب
ــم)!( برداشــت  ــر کنی ــف صــرف نظ ــات مختل موضوع
کلــی از صحبت-هــای معظــم لــه را می‌تــوان اینچنین 
یادداشــت‌برداری کــرد: تقســیم‌بندی کلــی پــروژه 
نفــوذ می‌توانــد مــوردی و فــردی باشــد یــا جریانــی و 

شــبکه‌ای. 
نفــوذِ مــوردی ایــن اســت کــه فــردی را بــرای 
ــر  ــک مدی ــم ی ــر تصمی ــذاری ب ــا تاثیرگ جاسوســی ی
ــد.  ــری کنن ــه کارگی ــد و ب ــرورش دهن ــئول پ ــا مس ی
ــر  ــوردی خطرناک‌ت ــوذ م ــه از نف ــی ک ــوذِ جریان و نف
اســت، یعنــی شبکه‌ســازی در داخــل ملــت بــه وســیله 
پــول و جاذبه‌هــای جنســی بــا هــدف تغییــر باورهــا و 
آرمان‌هــا، کــه اهــداف آن معمــولا نخبــگان، افــراد موثر، 

تصمیم‌ســازان و تصمیم‌گیــران هســتند. 
می‌توانــد  خــود  کــه  ـ  نفــوذ  دیگــر  مــوارد  از 
ـ  باشــند  کلــی  تقســیم‌بندی  از  زیرمجموعــه‌ای 
می‌تــوان نفــوذ امنیتــی، نفــوذ اقتصــادی، ‌نفــوذ فکری، 
نفــوذ فرهنگــی، نفــوذ سیاســی و نفــوذ منطقــه‌ای نــام 
بــرد کــه هرکدام‌شــان اهمیــت خاصــی دارنــد و یــک 
هــدف خــاص را دنبــال می‌کننــد. طبــق بیانــات مقــام 
معظــم رهبــری نفــوذ فرهنگــی و سیاســی از اهمیــت 
ــوارد برخــوردار اســت.  ــه ســایر م بیشــتری نســبت ب
ــا راه  ــر تنه ــاد کبی ــدار و جه ــان اقت ــه ایش ــه گفت ب
پیشــرفت و مقابلــه بــا نفــوذ اســت کــه بررســی ابعــاد 
ــام  ــد انج ــماره‌های بع ــر در ش ــاد کبی ــف جه مختل
ــورمان  ــانی در کش ــه کس ــتی چ ــه راس ــرد. ب می‌گی
ــری  ــه نفوذ‌پذی ــا روحی ــند ی ــوذی باش ــد نف می‌توانن

ــند؟ ــته باش داش

بایــد ایــن واقعیــت را پذیرفــت کــه در عصــر کنونــی بــه دلیــل درهم‌تنیدگــی »تکنولــوژی« و »زندگــی« 
انســان، جــدا کــردن ایــن دو از هــم کار بســیار دشــوار و شــاید بتــوان گفــت غیرممکن اســت. بدیهی اســت 
کــه حضــور ایــن عضــو جدیــد تمــام خانواده‌هــا، تهدیدهــا و فرصت‌هایــی را نیــز بــه دنبــال خــود آورده 

اســت. فضــای مجــازی نیــز از ایــن قائــده مســتثنی نیســت.
فضــای مجــازی در کنــار تهدیدهایــی کــه بــرای جامعــه دارد فرصت‌هایــی را نیــز به وجــود آورده کــه اغلب 
نادیــده گرفتــه شــده اســت. از ایــن رو بســیاری بــرای کاهــش آســیب‌های فضــای مجــازی، راهکارهایــی را 
بــرای کاهــش اســتفاده از آن ارائــه کردنــد. امــا واقعیــت ایــن اســت که بــا گســترش و پیشــرفت تکنولوژی، 
فضــای مجــازی هــر روز بیشــتر بــا زندگــی انســان گــره می‌خــورد تــا جایــی کــه بــرای بســیاری از افــراد 
کنــار گذاشــتن آن مشــکل و حتــی غیرممکــن اســت. بــه همیــن خاطــر شــاید تنهــا راهــی کــه بتــوان 

آســیب‌های آن را کاهــش داد، تبدیــل ایــن تهدیدهــا بــه فرصــت اســت.
یکــی از کاربردهــای فضــای مجــازی، اســتفاده از آن بــه عنــوان رســانه بــرای جریان‌ســازی در جامعــه و اثــر 
گذاشــتن روی افــکار عمومــی اســت. در دنیــای کنونــی بــه خصوص پــس از تضعیــف دولت‌هــای خودکامه 
و ظهــور دولت‌هــای دموکــرات، قــدرت رســانه بــه علــت تاثیــر در افــکار عمومــی مــورد توجــه دولت‌هــا 
قــرار گرفــت. دولت‌هــای مســتکبر نیــز بــا تکیــه بــر نفــوذ رســانه در جامعــه، ســعی در پیشــبرد اهــداف 
ــی،  ــی و کوچک‌نمای ــی همچــون شایعه‌ســازی، بزرگ‌نمای ــای گوناگون ــن راه از ابزاره ــد و در ای خــود دارن

ایجــاد رعــب و وحشــت و مظلوم‌نمایــی اســتفاده می‌کننــد.
امــا اگــر مــا فضــای مجــازی را بــه بهانــه آســیب‌هایش رهــا کنیــم نــه تنهــا آســیب‌های آن را کاهــش 
ــن راه  ــم. در ای ــرای نفــوذ بیشــتر دولت‌هــای مســتکبر در جامعــه همــوار کرده‌ای ــم، بلکــه راه را ب نداده‌ای

وظیفــه مــا مقابلــه بــا نقشــه‌های دشــمن و آگاه‌ســازی جامعــه اســت.
در واقــع فضــای مجــازی جبهــه‌ی جنــگ نرمــی اســت کــه دشــمن بــه خوبــی از آن بــرای ســیاه‌نمایی 
و شایعه‌ســازی علیــه ایــران اســتفاده می‌کنــد. مــا نیــز می‌توانیــم بــا تبدیــل ایــن تهدیــد بــه فرصــت از 
ایــن فضــای آمــاده شــده، قدرتمنــد و پرنفــوذ اســتفاده کــرده و نقشــه‌هایی کــه دولت‌هــای مســتکبر بــرای 
آینــده جهــان کشــیده‌اند را خنثــی و جامعــه را از خطــر وجــود چنیــن دشــمنانی آگاه ســازیم. امــا قــدم 
نهــادن در ایــن میــدان پــر خطــر نیازمنــد آمادگــی و شــناخت دشــمن اســت. بایــد دانســت کــه ورود بــه 
ایــن جبهــه بــدون داشــتن آمادگــی نــه تنهــا کمکــی نمی‌کنــد بلکــه باعــث نابــودی خــود در ایــن فضــای 

ــود. ــوده می‌ش آل

فضای مجازی؛ سرزمین تهدیدها و فرصت‌ها
محمدامین نورانیاز پروژه نفوذ چه می‌دانید؟

دانشجو

قطب‌نمای انقلاب

ابوطالب سپهر 
فعال فرهنگی

رودررو

مصطفی محسن‌زاده
دانشجو

-ادامه صفحه بعد-
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توضیـح فانـوس: همان‌طور کـه در شـماره‌ی قبل هـم گفتیم، ایـن مطالـب الزاما نظـر مدیران 
نشـریه و هیـات نیسـت. امـا از آن‌جـا کـه معتقدیـم در هـر زمینـه‌ای بایـد بـاب گفت‌وگـو باز شـود، 

آمادگـی داریـم نظـر موافقـان طب اسالمی را نیز در نشـریه منتشـر کنیم.

در ادامــه مطالــب و نــکات گذشــته، حــال بــه دنبــال اثبــات وجــود علمــی بــه نــام طب اســامی، 
رابطــه آن بــا طــب ســنتی ایرانــی و نحــوه ســاماندهی ایــن مســئله هســتیم. در واقــع ســوال 
اصلــی ایــن اســت کــه: طــب اســامی معنــادار اســت یــا نیســت و اگــر هســت بــه چــه معنایــی 

؟ ست ا
در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد اول نظریــات مختلــف در مــورد علــم دینــی را بررســی نماییــم تــا 

ببینیــم بــر اســاس هــر کــدام واژه طــب اســامی معنــادار هســت یــا خیر؟
نظریه‌های مختلف درباره علم دینی

یکــی از شــخصیت‌هایی کــه علــم دینــی را تعریــف کــرده شــهید مطهــری اســت. او می‌گویــد: 
»هــر علمــی کــه بــرای جامعــه اســامی مفید باشــد علم دینــی اســت.« ایــن برگرفتــه از روایاتی 
اســت کــه دربــاره علــم نافــع آمــده اســت و همچنیــن در نهج‌البلاغــه هــم در اوصــاف اهــل تقــوا 
هســت کــه می‌فرمایــد علمــی کــه نافــع باشــد علــم دینــی اســت. بنابرایــن طبــق نظــر شــهید 
مطهــری، همیــن طــب رایــج اگــر بــرای جامعــه نافــع باشــد یعنــی بیمــاران را درمــان کنــد و 
آســیب‌ها را از بیــن ببــرد، ایــن علــم دینــی اســت، ولــو ایــن علــم از آیــه و روایتــی هــم اســتفاده 

نکــرده باشــد. ایــن تلقــی اول. 
تلقــی دوم از علــم دینــی، تلقــی آقــای دکتــر سیدحســین نصــر )موســس موسســه حکمــت و 
فلســفه ایــران( اســت. نظــر ایشــان ایــن اســت کــه »هــر علمــی کــه در فرهنــگ و جامعــه دینی 
توســط متدین‌هــا نضــج بگیــرد و رشــد کنــد علــم دینــی اســت.« مثــا فــرض کنیــد کتــاب 
الهیــات شــفای بوعلــی ســینا کــه از متافیزیــک ارســطو تاثیــر پذیرفتــه، ولــی در یــک فرهنــگ 
اســامی توســط یــک عالــم مســلمان مثــل بوعلــی نوشــته شــده اســت، بــر اســاس ایــن نظــر 

می‌شــود گفــت ایــن علــم دینــی اســت. 
ــان  ــع اصلی‌ش ــا منب ــی، اینه ــون بوعل ــاب قان ــا کت ــای رازی، ی ــاوی زکری ــاب الح ــا کت ــا مث ی
ــناختند و از  ــلمانان آن‌را ش ــت و مس ــی اس ــع یونان ــک منب ــه ی ــت ک ــقوریدوس« اس »دیس
زبــان یونانــی بــه عربــی ترجمــه و اســتفاده کردنــد. کتــاب الحــاوی زکریــای رازی کامــا کار 
ــا گیاهــان اســت. مطابــق نظــر دکتــر نصــر ایــن را میتــوان  آزمایشــگاهی و بالینــی مرتبــط ب
علــم دینــی یــا طــب اســامی نامیــد. پــس طبــق ایــن دیــدگاه طــب اســامی، طبــی اســت کــه 
در فرهنــگ اســامی نســج گرفتــه باشــد. همیــن الان پزشــکی مــدرن از غــرب آمــده اســت، 
امــا یــک عــده از پزشــکان و متخصصــان مــا می‌نشــینند در همیــن بافــت فرهنگــی و جامعــه 
اســامی تحقیــق می‌کننــد و بــه دســتاوردهای جدیــدی هــم می‌رســند. بــر اســاس ایــن تلقــی 
دوم، ایــن یــک طــب اســامی اســت. ولــو از هیــچ آیــه و روایتــی هــم اســتفاده نکــرده باشــد. 

ــه دارد...( )ادام

خلــوص نیــت و باوضــو وارد مجلــس شــوند؛ امــام 
دارد.  حرمــت  حســین)ع( 

آیا رفتار مستمع بر خواندن شما تاثیر دارد؟
ــر  یــک جملــه می‌گویــم: مســتمع صاحــب ســخن را ب

ــر ذوق آورد. س
آیا رفتار روزانه شما بر مستمع تاثیر دارد؟

بله، بعضی مواقع خستگی من، حس و حال مستمع را هم 
عوض می‌کند. و برعکس شاید با حسن نیت و با نشاط 

آمده باشم، و مستمع هم ذوق می‌کند.
از خواندن روضه‌های تکراری در مورد کربلا، بعد این همه 

سال خسته نیسیتد؟
به قول امام صادق)ع( هر سال مصیبت جدم تازگی دارد. 

خستگی معنایی ندارد.
روضه باز خواندن را می پسندید؟

بله، اما چون روضه باز خواندن خیلی کار سخت و دشواری 
است سعی می‌کنم در شب و یا روز شهادت بخوانم تا حق 

آن ادا شود.
بهترین روضه‌ای که می‌خوانید چیست که اصلا از یادتان 

نمی‌رود؟
عاشورا  ظهر  از  بعد  زینب)س(  حضرت  روضه  همیشه 

بهترین بوده است. هم برای من هم مستمع.
حرف آخر؟

شدن  برگزار  شکوه‌تر  با  چه  هر  ما  آخر  و  اول  حرف 
مراسمات اباعبدالله است. و یک نکته‌ی جزئی هم مراعات 

کردن پذیرایی‌ها در مجالس خانگی )زنانه( است.

طب اسلامی،
از ادعا تا واقعیت! 

امیرحسین محسن‌زاده

عارف بابااحمدی

دانشجوی پزشکی

بخش دوم

-ادامه از صفحه قبل-
طبیب

شعر

جنب و جوشت بهر چیست؟ ای دل بیا آرام بمان
در کنار تربتِ پاک، در جوارِ خاکیان

باید که بینی در دل شب لحظه‌ی برخواستن
هم‌نشینی با ملائک پا به ‌پای عابدان

چفیه‌شان سجاده و تربت کنار دستشان
در دلِ قبر، آن مناجات، اشک‌های خائفان

در زیر بسَتر گُسترند بالهای‌شان جمعِ مَلکَ
و اندر آن خواب و خوراک باشند مُریدِ سالکان

سرزمین، خاک است و توپ و تانک‌های فرسُده
آید از حنجر صدای تازه‌ی رزمندگان

ای شلمچه! چه خوش است احوال تو
سر به سجده تا برند، هم رنگ شوند با قدسیان
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ــت)ع(  ــل بی ــان اه ــی محب ــات هفتگ ــام هی ــا ن ــور ب ــا عالی‌پ ــام حاج‌آق ن
ــی از  ــه یک ــور ک ــد عالی‌پ ــام محم ــت. حجت‌الاس ــده اس ــن ش عجی
ــروز لحظــه‌ای از آن جــدا نشــده  ــا ام ــات اســت و ت ــن هی پایه‌گــذاران ای

اســت. 
او هــم ســخنران اســت و هــم ســینه‌زن، هــم مدیــر اســت و هــم مســتمع. 
ــراری از او  ــوال تک ــک س ــا ی ــم ت ــراغ‌اش می‌روی ــه س ــن ب ــرای همی ب
بپرســیم و جــواب را از زاویــه‌ی نــگاه او بشــنویم: »شــور حســینی یا شــعور 

 » حسینی؟
ــه  ــتند ک ــه هس ــعور دو کلم ــور وش ــد: »ش ــروع می‌کن ــه ش او این‌گون
ــدارد و  ــده‌ای ن ــدون شــعور فای نمی‌شــود از یکدیگــر جــدا کــرد؛ شــور ب

ــت.« ــر نیس ــور امکان‌پذی ــدون ش ــعور ب ش
ــاره‌ی اولویت‌بنــدی ایــن دو واژه می‌گویــد: »شــروع هــر  شــیخ‌محمد درب
کاری بایــد بــا یــک شــور همــراه باشــد، ولــی بایــد توجــه داشــت کــه در 
ایــن مرحلــه نبایــد توقــف کــرد. شــور یــک وســیله اســت کــه نمی‌شــود 
بــدون آن کار را ادامــه داد، ولــی بایــد توجــه نمــود که وســیله جــای هدف 

نگیرد.« را 
ســؤالی کــه همــان لحظــه بــه ذهنــم رســید: »خــط قرمزهــای شــور چــه 
چیســت؟« و او ادامــه می‌دهــد: »تعییــن حــدود شــور بســتگی دارد بــه 
ســلیقه افــراد؛ ولــی بنــده بــه عنــوان یکــی از مســئولین هیــات بایــد بــه 
تمــام جوانــب توجــه داشــته باشــم؛ و ایــن موضــوع شــاید بعضــی مواقــع 

باعــث بعضــی ناراحتی‌هــا نیــز شــود.«
قبــل از ایــن کــه بخواهــم ســوال بعــدی را بپرســم، جــواب را می‌شــنوم. 
حاج‌آقــا بــا ادبیاتــی بــدون تعــارف بــه ســراغ هــدف، کــه همــان شــعور 
ــه شــور  ــد در مرحل حســینی اســت، مــی‌رود: »اصــا بچــه هیئتــی نبای
حســینی زمیــن گیــر شــود؛ هــدف، شــعور حســینی اســت. دغدغــه همه 
اعضــای شــورای هیــات محبــان هــم همیــن اســت، هــدف از هیــات آمدن 
نیــز همیــن اســت.« حــرف آخــر را بــا لحنــی دیگــر می‌گویــد: »هــدف 

ظهورامــام زمان)عــج( اســت.« 
در پایــان نظــرش را در مــورد موفقیــت و یــا عــدم موفقیــت هیئت هفتگی 
محبــان اهل‌بیــت جویــا می‌شــوم: »خــدا را شــکر هیــات هــم در زمینــه 
شــور و هــم در زمینــه شــعور بــه نظــر بنــده موفــق بــوده اســت. وقتــی به 
ــگاه می‌کنیــم ایــن موفقیــت بهتــر خــود را نشــان  چنــد ســال پیــش ن
می‌دهــد. در حــال حاضــر هــر هفتــه تعــداد زیــادی از جوانــان و نوجوانــان 
ــن خــود یــک نشــانه اســت. البتــه هــدف از  را در هیــات می‌بینیــم و ای
ــه دســتگاه اهــل بیــت)ع(  ــن کارهــا وصــل شــدن و رســیدن ب همــه ای

اســت.«

چهار سکانس دو نفره از خلیج فارس بچه هیاتی زمین‌گیرِ شورِ 
حسینی نشود

محمد درستکار

محمد شیروان
دانشجو

حالِ خوبِ هیاتپرونده

ــا  ــد و پ ــال رش ــای در ح ــی از جوانه‌ه یک
ــأت، تیمــی  ــد هی گرفتــن از درخــت تنومن
ــوان  ــک نوحه‌خ ــکل از ی ــره متش ــه نف س
ــا  و ســه شــاعر اســت. خســرو جولافیــان، ب
ــغل آزاد،  ــرات و ش ــانس مخاب ــدرک لیس م
محــور ایــن تیــم اســت کــه آهنگ‌ســازی و 
اجــرای نوحــه را بــر عهــده دارد. در ضمــن، 
یکــی از ســه شــاعر نیــز می‌باشــد. ابراهیــم 
جولافیــان، برادر خســرو کــه تحصیلاتش در 
امــور تربیتــی در شــاخه‌ی آمــوزش ابتدایــی 
می‌باشــد، کمک‌کننــده‌ی آهنگ‌ســازی و 
یکــی از شــاعران اســت. آخریــن نفــر از ایــن 
تیــم مهــدی کهندلــی اســت کــه او نیــز در 
ــر  ــد، از دیگ ــت می‌کن ــی فعالی ــور ابتدای ام
ــی  ــد. نوحه‌های ــم می‌باش ــن تی ــاعران ای ش
ــان  ــرو جولافی ــط خس ــأت توس ــه در هی ک
اجــرا می‌شــود، غالبــا حاصــل کار ایــن تیــم 
می‌باشــد. در یکــی از جلســات نوحه‌ســازی 
ایــن تیــم شــرکت کردیــم و ســاعتی دربــاره 

ــم. ــپ زدی ــان گ کار پرُزحمت‌ش

‌شــروع فعالیــت در زمینــه مداحــی از کجــا 
شــروع شــد و کــی بــه ایــن نتیجه رســیدید 

کــه خودتــان شــعر بگوییــد؟ 
از ســال 83 در حســینیه  جولافیــان: 
ــدازی شــور آغــاز  ــا راه ان حاجیــه شــاجان ب
شــد. ســپس بــه مســجد صاحب‌الزمان)عج( 

انتقــال پیــدا کــرد.

‌قبل از آن شور در گراش راه نیفتاده بود؟
ــر. بنــده، ابوالفضــل دیباچی  جولافیان: خی
ــی را در  ــی ســبک شــور فعل و هــادی موغل

گــراش راه‌انــدازی کردیــم.
‌شعر گفتن را از کجا آغاز کردید؟

ــد  ــردم. بع ــی می‌ک ــان: اول مداح جولافی
ــده  ــردم. بن ــروع ک ــم ش ــازی را ه آهنگس
ــر  ــای کارگ ــه آق ــاختم و ب ــگ را می‌س آهن
مــی‌دادم تــا شــعرش را بنویســند. اما شــروع 
شــعر گفتــن را از نوحــه محمــد نیکخــو از 
ســال 90 آغــاز کــردم. محمــد نوحــه‌ای قرار 
ــه  ــه ب ــن نوح ــرا ای ــم چ ــد. گفت ــود بخوان ب

ــده نشــود.  گراشــی خوان

تبدیــل  را  می‌توانــی شــعر  تــو  گفــت 
ــدش  ــک بن ــم ی ــردم. گفت ــول ک ــی؟ قب کن
را می‌گویــم. دســت‌وپا شکســته و بــدون 
اطــاع از قواعــد فنــی ایــن شــعر را گفتــم. 
ــرا  ــه اج ــد نوح ــه محم ــودم ک ــگاه ب دانش
شــده را بــرای مــن فرســتاد و بــه نظــر خودم 
خیلــی خــوب شــده بــود. حتــی فکــرش را 
ــده شــود.  ــن نوحــه خوان ــه ای ــردم ک نمی‌ک
ایــن قضیــه انگیــزه‌ای شــد بــرای مــا کــه به 

ــه باشــیم. ــن حرف ــه ای ــال ادام دنب
‌آهنگســازی از کجــا شــروع شــد؟ آیــا 

کلاســی رفتــه بودیــد؟
جولافیــان: خیــر. نوحــه و مداحــی و 
موســیقی زیــاد گــوش می‌کــردم؛ مخصوصــا 
موســیقی ســنتی. آهنگســازی از ذوق خودم 

بــود.

گفت‌وگو با 2+1 نفری که حال خوش هیات را می‌سازند
پشت‌پرده‌ی نوحه‌هایی که در هیات خوانده می‌شود

اهل‌بیــت،  نوکــریِ  جولافیــان:  خــرو 

نمی‌شــود محســوب  عمــر  جــزء 

مهــدی کهندلــی: تــراز مــن بــرای جلســات 

هیــأت، مجالــسِ بیــت رهــری اســت

ــه  ــرای وارد شــدن ب ــان: ب ــم جولافی ابراهی

ایــن فضــا، بایــد بــا روضــه زندگــی کــرد.

،،
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عزاداری یک آیین است که به مرور زمان ممکن است دچار آسیب و بدعت شود. 
بررسی آسیب‌های عزاداری یکی از موضوعاتی است که در روزهای محرم تب آن 
داغ می‌شود و افراد مختلفی در این‌باره اظهار نظر می‌کنند. ولی وقتی کسی در 
گود باشد، بیشتر با عزاداری و عزاداران و معایب و مزایای روش‌های مختلف آن 
آگاه است. برای همین به سراغ علی‌اکبر فتحی، رئیس شورای هیئات مذهبی 

شهرستان گراش می‌رویم تا نظر او را جویا شویم.
او از گذشته شروع می‌کند. گذشته‌ای دور که کمتر درباره‌ی آن شنیده‌ایم: »اگر 
کمی به عقب برگردیم برخی تعصبات محله‌ای در شهر وجود داشته است؛ همین 
تعصب ناساگ و برق‌روز. تعدادی افراد متعصب در این هیات‌ها بودند که فلسفه‌ی 
عزاداری را درست درک نمی‌کردند و فقط جنبه‌ی ظاهری عزاداری را در نظر 
می‌گرفتند. مثلا اگر می‌دیدند جمعیت زیادی هستند، در مقابل هیات دیگر که 
جمعیت کمتری بودند، به گونه‌ای دیگر ظاهر می‌شدند. سینه‌زنی یا زنجیرزنی 

بکوب از کنار یکدیگر عبور می‌کردند یا صدای بلندگوها را زیاد می‌کردند. 
او نقش اصلی را متوجه مسئول هیات می‌دادند: »از یک طرف وقتی مسئولین 
هیات‌های مذهبی توجیه نباشند و اخلاص کمرنگ شود، فکر می‌کنند امام 
حسین این هیات با امام حسین آن هیات فرق می‌کند. اما رفته رفته وضعیت 
بهتر شد. چهل‌‌ـپنجاه سال قبل وقتی دو هیات به هم می‌رسیدند، به هم سنگ 
پرتاب می‌کردند. یعنی قبل از شروع سینه‌زنی در جیب‌هایشان سنگ می‌ریختند 

تا وقتی به هم می‌رسند به هم پرتاب کنند. خدا را شکر از بین رفته است.
او یک خاطره‌ی عجیب از سال‌های نه‌چندان دور هم دارد: »یادم است بیست‌وپنج 
سال قبل در خیابان خودمان یک زنجیرزنی با یک سینه‌زنی با هم درگیر شدند. 
یعنی سینه‌زنی آمد زنجیرزنی را در وسط خودش قرار داد. محاصره که کرد شروع 
کردند به خرد کردن مهتابی‌ها و سوراخ‌کردن طبل‌ها. البته در این چند سال 
قضیه فرق کرده که اصل کار  هم متوجه مسئول هیات است. اگر او توجیه شود، 

دیگر عزاداران هم توجیه می‌شوند.«
البته او نقش دیگران را هم موثر می‌داند. امر به معروف و نهی از منکرِ زبانی موثر 
است: »هر کس دستی بر آتش دارد باید کمک کند. هر کسی با دستگاه اباعبدالله 
ارتباط دارد باید برای هر چه بهتر برگزار شدن عزاداری در سطح شهر کمک کند. 
شاید یک پامنبری از منِ مثلا مسئول هیات راهکار بهتری داشته باشد. همه باید 

کمک کنند تا معایب را به حداقل برسانند.«
فتحی یک دغدغه‌ هم دارد؛ خطر ترجیح یک واجب بر مستحب: »در شب 
عاشورا به خاطر امام حسین می‌آییم تا صبح سینه و زنجیر می‌زنیم. مخصوصا 
جوانان ما که عاشق واحد هستند. اگر نوحه‌خوان بخواند، جوان‌ها تا صبح واحد 
می‌زنند. ولی اگر نماز صبح را نخوانیم هیچ‌کاری نکرده‌ایم. آمده‌ایم واجب را فدای 
مستحب کرده‌ایم. عزاداری که واجب نیست، مستحب است؛ شما دلت با امام 
حسین باشد. عاشق امام حسین باش؛ مرام امام را پیاده کن؛ نمی‌خواهد اینقدر 
توی سر و سینه‌ی خودت بزنی. امام فقط این را از ما نمی‌خواهد؛ عزاداری خوب 
است، حفظ شعائر خوب است و لازم. ولی طوری نباشد که واجبی مثل نماز صبح 

را فدای سینه‌زنی کنیم.«
فتحی در پایان از بیم و امیدهایش گفت: »با رسم و رسوماتی که در شهر 
می‌بینیم، اگر ساکت بنشینیم آینده‌ی خوبی در انتظار هیات‌‌ها نیست و وضعیت 
ممکن است بدتر می‌شود. ما شاهد بدعت‌هایی هستیم که نباید وارد عزاداری 
شوند. اما اگر با بدعت‌های غلط مبارزه کنیم و مسئولین هم همکاری کنند، 
با توجه به سابقه‌ی ولایی و مذهبی شهر، آینده‌ی خوبی پیش‌بینی می‌شود و 

ان‌شاءالله عزاداری‌های بهتری شاهد خواهیم بود.«

چهار سکانس دو نفره از خلیج فارس
پنجاه سال پیش، هیات‌ها به هم سنگ می‌زدند!

محمد برزگران

مسیر شعر گفتن برای خودتان از کجا شروع 
شد؟

محمود  نوحه‌های  هیات،  در  جولافیان: 
کریمی را می خواندم. پس از مدتی مخاطبان 
گفتند که تا چه زمانی می‌خواهید از ایشان 
بخوانید و این انتقاد همیشه بود؛ البته خودم 
هم این انتقاد را قبول داشتم. پس از مدتی 
به این فکر افتادم که خودم برای محمد شعر 
می‌گویم چرا برای خودم نگویم. پس از آن در 
سال 92 شعر گفتن برای خودم را هم شروع 

کردم.
بوشهری می‌خوانید؟

جولافیان: تا محمد هست، نه. چون بهتر از 
من است. او هم تا من هستم وارد حرفه ما 

نمی‌شود.
برای شعر گفتن کلاسی رفته بودید؟ 

جولافیان: الفبای شعر گفتن را از مصطفی 
کارگر یاد گرفتم و بعد از آن نیز شعری که 

می‌گفتم آقای کارگر تصحیح می‌کردند.
در رزومه کاری شما، اجرا شدن شعرهای شما 
توسط مداحان کشوری وجود دارد. این قضیه 

از کجا شروع شد؟
جولافیان: سال 94 با پیشنهاد آقای کارگر 
اولین  کردیم.  شرکت  کشوری  سوگواره  در 
آماده کرده  فعالیت  را که در طول  نوحه‌ای 
بودیم را ارسال کردیم یعنی شعر 2سال پیش. 
2 کار را به مسابقه ارسال کردیم که شعرش از 
آقای کارگر بود و آهنگش از من. شعر ما حائز 

مقام نشد اما در کتاب جامه‌دران چاپ شد.
آیا به این مسابقه ادامه دادید؟ 

جولافیان: سال 95 نیز مجدد در این مسابقه 
شرکت کردیم، اتفاقا مقام اول را کسب کردیم 
که جایزه آن 5 میلیون تومان بود، اما جایزه 
را به دلایل مختلف به ما ندادند. سال 96 نیز 

در مسابقه شرکت کردیم و مقام آوردیم اما 
الزام این بود که در مشهد حضور داشته باشیم 
که متاسفانه نتوانستم بروم. امسال هم ان‌شالله 

شرکت می‌کنیم.
در حال حاضر شعرها را فقط برای خودتان 
می‌نویسید یا برای بقیه مداحان نیز کار می 

کنید؟ 
جولافیان: آقای نیکخو که از همان سال اول 
شروع کردیم. برای دوستان دیگر مانند آقای 

درستکار نیز می‌نویسیم.

شرایط ساختن و نوشتن چیست؟
جولافیان: گاهی اوقات یک متن در ذهن 
درباره‌اش  شعری  داریم  دوست  که  داریم 
با یک جرقه  هم  وقت‌ها  گاهی  و  بنویسیم 
ذهنی شعری نوشته می شود. اغلب شروع 
ساخت شعر از آهنگ شروع می شود. اگر می 
خواهیم نوحه یک نوحه‌ی خوب شود معمولا 
اول موسیقی آن را کار می کنیم که بتوانیم 
طبق موسیقی شعر گفته شود. البته برخی 
از اساتید می‌گویند باید متن باشد تا ‌آهنگ 

ساخته شود.
نوشتن یک شعر چقدر زمان‌بر است؟ 

در  نوحه  یک  است  ممکن  جولافیان: 
10دقیقه نوشته شود یا دریک‌ماه. 

کهندلی: در نوشتن شعر، فضای الهامی خیلی 
مهم است اگر دیدیم که شعر جفت‌وجور پشت 
سرهم جور می‌شود زمان را کنار می‌گذاریم و 

آن را کامل می کنیم.
جولافیان: به نظر من اگر یک شعر در یک 
شب گفته شود و بسته شود بهتر از این است 
را  آن  بخواهیم  متفاوت  که در چند فضای 

تکمیل کنیم.
- ادامه مصاحبه را در صفحه بعد بخوانید -

گفت‌وگو با 2+1 نفری که حال خوش هیات را می‌سازند
فرزاد رجائیانپشت‌پرده‌ی نوحه‌هایی که در هیات خوانده می‌شود

،،
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چرا یک نوحه ممکن است یک ماه طول 
بکشد؟ به چه عواملی بستگی دارد؟

جولافیان: در این مورد باید وصل باشی. 
تا  باشد  آماده  ذهنی  فضای  باید  یعنی 

بشود شعر گفت.
کهندلی: پیش آمده که ما در جلسه 2 
ساعته یک بیت شعر گفته‌ایم و رفته‌ایم! 
اما در حرم امام رضا)ع( در عرض چند 
دقیقه یک مجموعه شعر را آماده کردیم. 

چرا؟ چون فضای ذهنی ما آماده بود.
تاحالا پیش آمده یک شعر را کامل بگوئید 

اما آن را به دلایل مختلف کنار بگذارید؟
جولافیان: زیاد! سال قبل، مداحی شب 
9 محرم، نزدیک به 10 بار شعر و آهنگ 

عوض شد تا به نتیجه‌ای رسیدیم.
این گروه سه نفره چگونه تشکیل شد؟

جولافیان: ابراهیم از آغاز شعر گفتن با 
من بود، که پس از مدتی در آهنگسازی 

هم به من کمک کرد.
اضافه  گروه  به  چطور  کهندلی  آقای 

شدند؟
کهندلی: آشنایی از طریق سفر مشهد 
بود. و شروع با هجویات. به مرور وارد این 
گروه شدم و دست و پا شکسته کمک 

می‌کنم. به نظرم پیشرفت خوبی داشتم.
از کی شعر را شروع کردید؟

کهندلی: از دوبیتی و رباعی شروع کردم. 
از خیلی سال پیش. 

مداحان بزرگ هم از کار شما استقبال 
کرده‌اند؟

را  ما  نوحه‌ی   94 سال  جولافیان: 
محمدرضا  پسر  طاهری  محمدحسین 
طاهری خواند. سال بعد خودش تماس 
گرفت. گفتند یک کار شب پنج محرم 
آماده کنید؛ فرستادیم. ولی هنوز در هیأت 
هفتگی نخوانده‌ا‌‌م. کل شعر و سبک‌هایم 
که  فرستادم  سالاروند  آقای  برای  را 
سه‌چهار تا را انتخاب کرده‌اند. برای آقای 
سلحشور هم یک کار انجام داده‌ایم که 
واحد حضرت زهرا)س( بود. نوحه‌ی امام 
فرستادیم.  مشهد  برای  هم  صادق)ع( 
استقبال کردند. ولی اجرا کردند یا نه را 

نمی‌دانم.
کار شما از نظر مادی هم چیزی دارد؟

جولافیان: نه. ولی اگر بدهند می‌گیریم، 
است.  حسین)ع(  امام  اسم  به  چون 
البته سایت هست که می‌گویند هشت 
البته  می‌گوییم.  شعر  بدهید  هزارتومن 
مزد نوکری را می‌گیریم؛ نوکریِ اهل‌بیت، 

جزء عمر محسوب نمی‌شود.
فکری  هم  کتاب  به  اشعار  تبدل  برای 

کرده‌اید؟
یک  مالی  مشکل  ولی  بله.  جولافیان: 
مسئله است و مسئله فنی اشعار هم یک 

مسئله.
خیّر پیدا شود چاپ می‌کنید؟

جولافیان: بله.
تا حالا به فکر آموزش بودید؟

جولافیان: کارگاهی گذاشتند که بحث 
بود؛ ولی در خودِ  با من  ریتم و سبک 
برگزار  کارگاهی  حالا  تا  هفتگی  هیأت 
نشده است. باید هیأت به فکر باشد تا 
شخص من. البته امیرحسین تراب‌پوران 
و احمد حسینا به صورت خصوصی کار 
کمی  آهنگ  در  امیرحسین  می‌شود. 

خودکفا شده است.
می‌تواند  روضه‌خوان،  یک  شما  نظر  به 

خوب نوحه بخواند؟
جولافیان: نه. چون کمی کار تخصصی 

می‌شود.
محمود  البته  جولافیان)ابراهیم(: 

کریمی می‌تواند.)با خنده(
کهندلی: همین کریمی در شعر و آهنگ 

به ما خط می‌دهد.
کریمی  محمود  من  استاد  جولافیان: 

بوده است.
راضی هستید از اینکه در جلسه گروهی 

شعر هستید؟
جولافیان )ابراهیم(: همیشه نه. گاهی 

اوقات تنهایی شعر گفتن بهتر است.
کهندلی: البته نفسِ دور هم بودن برکت 
دارد. البته خلوت‌هایی نیاز هست و انجام 

می‌شود.
بهترین کار که به دلتان نشسته است؟

که  آنم  از  خرم  جهان  »به  جولافیان: 
جهان خرم از اوست« که پیش‌زمینه‌ی 

فاطمیه‌ی پارسال بود.
کند«  رحم  »خدا  زمینه‌ی  کهندلی: 
حضرت زهرا. البته زمینه‌ی شب تاسوعای 

پارسال هم فوق‌العاده بود.
خسرو  بار  بک  جولافیان)ابراهیم(: 
گفت شعری می‌خواهم که »قیام فاطمه« 
داشته باشد. گفتم: »فدک بهونه‌ی قیام 
فاطمه، نبود به جز علی امام فاطمه« که 

این شد جواب نوحه. 
راضی  امسال  مانده.  محرم  به  ماه  یک 

کننده است؟
جولافیان: نه خیلی. کمی عقبیم.

کهندلی: البته در شعر هم سخت‌گیری 
کردیم.

جولافیان: در شعر گفتن به هیأت نگاه 
نگاه  کشور  شعر  سطح  به  نمی‌کنیم؛ 

می‌کنیم.
بازخوردها چگونه بوده است؟

کهندلی: از لحاظ دلی، می‌توان هنگام 
اجرا و گریه‌ی بچه مشاهده کرد که تا حد 
زیادی راضی کننده است. ولی از لحاظ 
فنی باید یک متخصص نظر بدهند، نه 

بچه‌ها. می‌گویند سبک‌تان تکراری‌ست، 
من می‌گویم بیاید تمام سبک‌ها را ببینید.
از کی شروع می‌کنید برای شعر محرم؟

کهندلی: هفت‌هشت ماه قبل از محرم 
شروع می‌کنیم.

و صفر  محرم  ماه  دو  فقط  جولافیان: 
استراحت ماست.

سرود گراشی که اجرا کردید بین بچه‌ها 
بازخورد خوبی داشت. چطور به این شعر 

رسیدید؟
جولافیان: محمود کریمی این آهنگ 
را خوانده بود. نوای این آهنگ شیرازی 
گراشی  نوای  عمرُم«به  وای  »جونوم 
نزدیک بود. شعر این کار را آقای کارگر 

گفتند و من اجرا کردم.
درگیری ذهنی در کار شما دخیل هست؟

جولافیان: انقدر ذهنم درگیر هست که 
گاهی آهنگ‌هایم را هم فراموش می‌کنم.

کهندلی: شرایط کاری و روحی خیلی 
مؤثر هستند. و از این طرف شعر هم در 
زندگی ما مؤثر بوده است. اگر خیّر پیدا 
کنید و ما را تأمین کنند، هر روز شعر 

می‌گوییم.)با خنده(
مطالعه چقدر تأثیرگذار است؟

می‌خوانم.  رمان  فقط  من  جولافیان: 
موردی  فقط  دیگر  الآن  هم  مقتل 
کتاب‌های  دید  زاویه  برای  می‌بینیم. 
البته  است.  خوب  شجاعی  سیدمهدی 

مضمون را ابراهیم برای ما می‌آورد.
کهندلی: چون مطالعه‌ی بیشتری دارد 

از ما.
سبک‌ها قدیمی می‌شوند؟

استقبال  کار  اگر  ولی  بله.  جولافیان: 
بشود کار قدیمی هم می‌خوانم.

جولافیان)ابراهیم(: قدیمی شدن یک 
پیوند  با دل  اگر  سبک کار عقل است. 
خورد دیگر از دل نمی‌رود. مثل »دامن 
کشان رفتی دلم زیر و رو شد« از محمود 

کریمی. 
با شورِ مجلس به طور مثال ذکر گفتن 

چقدر اهمیت می‌دهید؟
باشد.  چه  ذکر  از  هدف  تا  جولافیان: 
به نظر من در زمینه، ذکر گفتن برای 
هماهنگی مخاطب و مداح اگر باشد خوب 
ایجاد  خاصی  مشکل  هم  نباشد  است. 
نمی‌کند. بعضی‌ها برداشت دیگری دارند.

بگوید  نمی‌تواند  هم  کسی  کهندلی: 
کدام درست است. علما هم خیلی ورود 
نمی‌کنند. به نظر ما جلسه باید مناسب 
شأن اهل‌بیت باشد. گاهی سلیقه‌ای عمل 
می‌کنند. تراز شخصی من، جلسات بیتِ 

رهبری است.
در روضه هم ورود می‌کنید؟
جولافیان: بله. قصد داریم.

نگاهی  با  بسازیم  روضه  باید  کهندلی: 
بدهیم  نمی‌کنیم  اجرا  خودمان  دیگر. 
دیگران. کنایه خیلی بهتر است تا روضه‌ی 

خشن.
فلان  می‌گفتیم  قبلا  البته  جولافیان: 
از  نمی‌شود  متوجه  را مخاطب  موضوع 
شعر حذف کنیم. اما الآن می‌گوییم چرا ما 
بیاییم پایین، بگو مخاطب سطح خودش 
را بالا بیاورد، وگرنه پیشرفتی نیست. خدا 
را شکر اثر کرده و مخاطب فعلی هیأت به 

اشعار توجه ویژه دارند.
کسی که می‌خواهد وارد این فضا شود، 

باید از کجا شروع کند؟
اشعار  کریمی.  محمود  از  جولافیان: 
کریمی را تحلیل کند. کاری که خودم 

انجام دادم و می‌دهم. 
ادبیات  به  من  البته  موافقم.  کهندلی: 
کلاسیک خیلی رجوع کردم. می‌شود از 
آن‌ها هم شروع کرد. البته در روضه من 

حاج‌منصور گوش می‌دهم.
با  شخص  باید  جولافیان)ابراهیم(: 
روضه زندگی کند. یعنی شبانه روز در 

فکر روضه باشد.
کهندلی: یعنی مطالعات روضه باید وارد 

جریان زندگی شود.
حرف آخر؟

را  ما  هیأت  اگر  جولافیان)ابراهیم(: 
از لحاظ کتاب تأمین کند خیلی خوب 

است. مثلا نخل میثم.
کهندلی: البته این تأثیر برای کلِ هیأت 

است نه فقط گروه ما.
جولافیان: یک هزینه‌ای هم بدهند ما در 
کلاس‌های تخصصی تهران شرکت کنیم. 
من هیچی، اما نوجوانان را حمایت کند 

که نتیجه‌اش برای خودِ هیأت است.
جولافیان)ابراهیم(: اگر هر سال کربلا 
شعر  روحیِ  شرایط  برای  بفرستند  هم 

گفتن خوب است.)با خنده(

ادامه از صفحه قبل
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وقتی به هیات رفت...
محرم پای درس بهجت...

روز واقعه

محمدجواد سیاح

پارســال بــود کــه بــا یکــی از دوســتان در مــورد این‌کــه چــه کتابــی بخوانــم صحبــت می‌کــردم. گفــت 
ــی  ــرا؟ خیل ــت »چ ــه«. گف ــم »ن ــده‌ای؟« گفت ــت الله بهجــت)ره( را خوان ــاب رحمــت واســعه‌ی آی »کت
عالی‌ســت ایــن کتــاب. اگــر میخواهــی خصائــص امــام حســین)ع( و یارانــش و چگونگــی عــزاداری را از 

زاویــه‌ای نــو نــگاه کنــی حتمــا بخــوان.«
ــه  ــم. شــروع ب ــم بخوان ــدم حــوزه. گفت ــم. آم ــاب را گرفت ــاب فروشــی. کت ــم کت ــد رفت ــد مــدت بع چن
خوانــدن کــه کــردم دیگــر نتوانســتم ببنــدم. چــه زیبــا از فضائــل و کرامت‌هــای امــام حســین)ع( و درس 

ــد. عبرت‌هایــی کــه از عاشــورا بایــد گرفتــه شــود، فرمــوده بودن
ــودن  ــاه ب ــم، کوت یکــی از ویژگی‌هــای خاصــی کــه کتــاب داشــت و مــن را تشــویق می‌کــرد زود بخوان
بخش‌هــای کتــاب بــود. و همچنیــن بخــش پرســش و پاســخ کتــاب کــه انصافــا انــگار خــودم در محضــر 

ــم را می‌دادننــد. ــودم و از ایشــان ســؤال می‌کــردم و ایشــان جواب آیــت‌الله بهجــت)ره( ب
توصیه می‌کنم حتما قبل از محرم یا حین محرم این کتاب را بخوانید.

برشی از کتاب:

کارگردان: شهرام اسدی	                                    
 تهیه کننده: مرتضی شایسته

 نویسنده: بهرام بیضایی
بازیگــران: علیرضــا شــجاع نــوری، لادن مســتوفی، جمشــید مشــایخی، عــزت الله انتظامــی، محمــد علــی 

کشــاورز، مهــدی فتحــی، حســین پناهــی، ژالــه علــو
عبــدالله جوانــی مســیحی اســت کــه بــا دل باختــن بــه راحلــه مســلمان مــی شــود. راحلــه زمان آشــنایی 
بــا عبــدالله از مقتــدای خــود، امــام حســین، بــرای او ســخن گفتــه و عبدالله اســام را با حســین شــناخته 
اســت. در مراســم ازدواج عبــدالله بــا راحلــه، ندایــی عبــدالله را فــرا مــی خوانــد و ســبب مــی شــود کــه او 
بــی هیــچ ســخنی برخیــزد و یکســره بــه ســمت کوفــه بتــازد؛ او بــه راه مــی افتــد و راحلــه را تــرک مــی 
کنــد. گویــی عبــدالله وفــاداری اش بــه راحلــه را بــا کشــف حقیقــت یکــی مــی پنــدارد. در راهِ رفتــن بــه 
ســوی کوفــه، عبــدالله بــا آزمــون هــای زیــادی مواجــه مــی شــود: گــم کــردن راه، تنهایــی، خســتگی، 

مواجهــه بــا راهزنانــی کــه بــه گروهــی حملــه کــرده انــد و بایــد عبــدالله بــه کمــک کاروانیــان رود و در
طــول مســیر، عبــدالله بــه مــرور احســاس مــی کنــد کــه حســین او را 
مــی شناســد، منتظــر اوســت و هــر لحظــه بــا او ســخن مــی گویــد. از 
ایــن رو دم بــه دم بــر شــوق و تاختــن و تــاش اش افزوده می شــود. او 
در ایــن راه بــا افــرادی مواجــه مــی شــود کــه حســین را تنها گذاشــته 
انــد و اکنــون ناامیــد و پشــیمان برگشــته انــد. امــا عبــدالله مــی رود. 
عبــدالله بالاخــره بــه کربــا مــی رســد امــا در عصــر عاشــورا. عبــدالله 
حســین را بــه گونــه ای دیگــر ملاقــات مــی کنــد و پاســخ آن چــه او 
را بدیــن جــا کشــیده بــود مــی گیــرد. اکنــون او خــود را میــراث دار و 

پیام‌بــرِ حســین مــی بینــد.

ــالای  ــش در ب ــا آن فضل ــدی ب ــوم دربن ــد مرح »می‌گوین
ســر سیدالشــهدا)ع( داد مــی‌زد: یاحســین بحــق مــادرت 
زهــرا)س(، شــمر را شــفاعت مکــن! ســه دفعــه بلنــد این 
را می‌گفــت. بــه او می‌گفتنــد آیــا شــفاعت شــمر ممکــن 
ــال  ــرا مح ــت؟ چ ــن نیس ــرا ممک ــت: چ ــت؟ می‌گف اس
ــا چــه  اســت؟ مظهــر رحمــت واســعه خــدا هســتند، م
می‌دانیــم، مــا قسَــمش می‌دهیــم کــه ایــن کار را نکنــد.«

محمد دانشور

سجاد فیروزی

طلبه

دانشجو

کتاب

فیلم

نام کتاب: رحمت واسعه  ناشر: البهجة

ــی  ــرش زندگ ــار همس ــش درکن ــا فرزندان ــی ب در روزگاری دور زن
می‌کــرد. زن بســیار مهربــان و پاکدامــن بــود. مــرد برخــاف 
همســرش بســیار بی‌دیــن بــود و نســبت بــه پیامبــر)ص( و ائمــه)ع( 
کفــر می‌ورزیــد. عــاوه بــر آن نســبت بــه همســرش بســیار بدبیــن 
ــی‌داد ســایه  ــم اجــازه م ــر ه ــرود. اگ ــی ب ــود و نمی‌گذاشــت جای ب
بــه ســایه دنبــال او می‌رفــت کــه مبــادا زن قــدم اشــتباهی بــردارد. 
گاهــی وقت‌هــا هــم مــی شــد کــه چندین‌مــاه او را درخانــه حبــس 

ــه او نمــی‌داد.  ــزل را ب ــازه خــروج از من ــرد و اج می‌ک
بــا آن همــه بدی‌هــای مــرد، زن بســیار صبــور و بــا تقــوا بود؛ بســیار 
دانــا وکاردان. او همیشــه بــه همســرش می‌گفــت »اگــر اجــازه خروج 
ــس در  ــاورم پ ــا بی ــه ج ــم ب ــذاری صله‌رح ــی و نمی‌گ ــرا نمی‌ده م
مُحــرم بــه مــن اجــازه بــده تــا بــرای عــزاداری امــام مظلوم‌مــان بــه 
هیــات بــروم.« مــرد اجــازه نمــی‌داد ولــی بعــد از اصــرار زن راضــی 

 . شد
ســه روز مانــده تــا محــرم از خانــه بیــرون رفــت و مشــغول کمــک 
کــردن بــه بانــوان محله‌شــان بــرای دوخــت پارچه‌هــا وپرچم‌هــای 
ــود و او را  ــش ب ــال زن ــه دنب ــرد هــم طبــق معمــول ب ــزا شــد. م ع
ــگاه  ــود ن ــجد ب ــار مس ــه درکن ــی ک ــت درِ آن خیاط ــم از پش کم‌ک
می‌کــرد و چــون دیــد زن مشــغول کار اســت مــرد هــم رفــت بــه 
مجلــس مردانــه تــا مثــل همیشــه طعنــه و نیشــش ســخن بزنــد. 
ــزرگ  ــد کوچــک وب ــا کــه دی ــا وارد تکیــه شــد. متحــول شــد. ت ت
مشــغول کارنــد بــا خــودش گفــت: »چــه می‌شــود مــن هــم کاری را 

انجــام بدهــم.« رفــت و خــودش را مشــغول کــرد.
کم‌کــم درون دلــش انقلابــی رخ مــی‌داد. گویــا امــام عشــق نظــری 
بــر او انداختــه بــود. باشــنیدن صــدای مداحــی دلنشــین اشــک از 
چشــمانش جــاری شــد وآن اشــک‌ها آب زلالــی بــود بــر چرک‌هایی 
کــه از نفــرت و تاریکــی در دلــش ایجــاد شــده بــود. بلند‌بلنــد گریــه 
می‌کــرد و نالــه مــی‌زد کــه ناگهــان همــه دورش حلقــه زدنــد و چون 
او رامی‌شــناختند متحیــر شــدند. وصــدای حسین‌حســین‌اش فضــا 

را پــر کــرد.
گذشــت و بــه خانــه آمــد و از حــال خــود باهمســرش ســخن گفــت. 
زن بــه او گفــت: »فهمیــدی امــام حســین)ع( آخــر کار خــودش را 
کــرد و بــه ازای یــک کار ســاده‌ی تــو، او یــک عمــر ســعادتِ عاشــقی 

کــردن و نوکــری کردنــش را بــه تــو هدیــه داد؟«
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در ایــن ســتون، برنامه‌هــای هیــات هفتگــی محبــان اهل بیــت)ع( در 
مــاه پیــشِ رو را معرفــی می‌کنیــم. 
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هیأتی‌هــا مــزد یک‌ســاله‌ی ســینه‌زدن و کف‌زدن‌هــای خــود را در تابســتان می‌گیرنــد. آن هــم در ســفر زیارتــی‌‌ـ ســیاحتی مشــهد مقــدس. کاروان 
هیــأت، امســال، اواخــر تیــر و اوایــل مــرداد، ســیاحتش را در آبشــار سی‌ســخت یاســوج پشــت ســر گذاشــت. مســیر بعــد، سی‌وســه‌پل اصفهــان 
بــود. بــرای نمــاز صبــح رســیدیم جمکــران. نمــاز امــام زمان)عــج( در مســجد بــا عظمــت جمکــران، آن هــم دم طلــوع، لذتــی وصــف ناشــدنی دارد. 
نمــاز ظهــر در حــرم بــا صفــای خواهــر امــام رضــا، حضــرت معصومــه)س( بودیــم. محبــان حضــرت زهــرا)س( در ایــن حــرم حــال دیگــری دارنــد. 
مقصــد آخــر خــودِ خــودِ آقاســت. دیــدار اول نزدیــک غــروب اســت. دســت‌جمعی بــه پابــوس آقــا می‌رویــم. گوشــه‌ای از صحــن جامــع رضــوی 
همــه زمین‌گیــر می‌شــوند. صــدای زیــارت امیــن‌اللهِ خســرو کــه بلنــد می‌شــود: »الســام علیــک یــا أمیــن‌الله فــی أرض...« دیگــر اشــک‌ها ســرازیر 

می‌شــود. اذن دخــول گرفتــه می‌شــود. بــرای ســفر همیــن اشــک بــس اســت. 

مجتبی بنی‌اسدی:

ســفر زیارتی - ســیاحتی مشــهد از نگاه دوربین محمد نجاتی و محمدرضا آذرآیین:

،


